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در امتداد تاریکی

سنگ روی یـخ !
دختر 24 ساله ای که با گذشت 6 سال از دوران 
نامزدی،قصد داشت به صورت توافقی از پسردایی 
اش طلاق بگیرد، با بیان این که نامزدم اسیر هوس 
هــای نفسانی شد و به من خیانت کــرد، دربــاره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت:دریکی از روستاهای 
خراسان شمالی به دنیاآمدم و روزهای خوبی را 
در روستا گذراندم به طوری که لحظه به لحظه آن 
روزهای رویایی را هنوز به خاطر دارم. 6سال بیشتر 
نداشتم که به همراه خانواده دایی ام به مشهد 
مهاجرت کردیم. دایی وپدرم شغلی در یک کارخانه 
تولیدی پیدا کرده بودند و به همین دلیل هم در یک 
ساختمان 2طبقه ساکن شدیم و زندگی شیرینی را 
در کنار خانواده دایی ام آغاز کردیم. من و پسردایی 
ام نیز در مدرسه ابتدایی ثبت نام کردیم و اوقاتمان 
را با بازی های کودکانه می گذراندیم. گاهی با هم 
عروسک بازی می کردیم و گاهی هم از تفنگ بازی 
لذت می بردیم. خلاصه در حالی ماه ها و سال ها را 
می گذراندیم که گویی یک خانواده هستیم. دایی 
ام از همان روزهای کودکی مرا »عروس دایی« صدا 
می زد ولی من منظورش را نمی فهمیدم. در این 
شرایط تحصیلات دبیرستان را به پایان رساندم و 
خودم را برای آزمون سراسری آماده می کردم که 
یک شب زن دایی ام مادرم را به گوشه آشپزخانه 
کشید و مرا برای »رامین« خواستگاری کرد. من 
که همواره »رامین«را به عنوان پسردایی ام دوست 
داشتم، از شنیدن ماجرای خواستگاری شوکه 
شدم چرا که هیچ گاه به ازدواج با او فکر نکرده بودم. 
بالاخره با سماجت دایی و زن دایی، من و رامین در 
حالی پای سفره عقد نشستیم که او در یک شرکت 
خصوصی مشغول کار شده بود. یک سال از دوران 
نامزدی ما می گذشت و من عاشقانه او را دوست 
داشتم ولی آرام آرام رفتارهای »رامین« تغییرکرد. 
او لباس های شیکی می خرید و انواع عطر و ادکلن 
ها را استفاده می کرد و توجهی به من نداشت. من 
هم اهمیتی نمی دادم و رفتارهای سرد او را دلیل 
خستگی ناشی از کار می دانستم اما دوران نامزدی 
ما خیلی طولانی شد به گونه ای که بارها پدرم به 
منزل دایی ام رفت تا برای آغاز زندگی مشترک 
ما صحبت کند. دایــی و زن دایــی ام نیز از هیچ 

تلاشی برای سرو سامان گرفتن زندگی ما دریغ 
نمی کردند ولی »رامین«هربار بهانه ای می آورد. 
از سوی دیگر و با آن که 6سال از دوران نامزدی ما 
می گذشت احساس می کردم »رامین« دیگر آن 
عاشق سابق نیست و به من خیلی کم محلی می 
کند تا جایی که حتی پاسخ تلفن هایم را نمی داد 
و روابط عاطفی سردی با یکدیگر داشتیم. با این 
احساس غریب، دلشوره عجیبی داشتم. به همین 
دلیل یک روز او را تعقیب کردم. »رامین« با خرید 
یک شاخه گل در حالی به مسیرش ادامه می داد 
که می ترسیدم در این حالت با من روبه رو شود. از 
شدت اضطراب و نگرانی دستانم می لرزید تا این 
که او مقابل یک رستوران با دختری ملاقات کرد 
و باهم وارد رستوران شدند. حدسم درست بود، 
او به من خیانت می کرد و به این خاطر هم دوست 
نداشت زندگی مشترکمان آغاز شود. وقتی آن ها 
را پشت میز رستوران دیدم که با صدای بلند می 
خندیدند و خوش می گذراندند بلافاصله با دایی 
ام تماس گرفتم وموضوع را برایش بازگو کردم 
. طولی نکشید که دایــی ام خود را به رستوران 
رساند. »رامین« وقتی ما را دید، از خجالت و شرم 
دست وپایش را گم کرد. دایی ام با چهره ای خشم 
آلود گفت: فکر نمی کردم چنین پسری را تربیت 
کرده ام! تو مرا نزد خانواده عمه ات سنگ روی 
یخ کردی!حالا با دختران هرزه در رستوران ها 
قرار می گذاری؟با سکوت»رامین«، من و دایی ام 
به خانه بازگشتیم ولی از آن روز به بعد دیگر روی 
خوشی ندیدم و مدام اشک می ریختم! تا این که 
»رامین«همه چیز را تمام کرد. او گفت:من به تو که 
دختری دهاتی هستی، هیچ علاقه ای نداشتم و 
تنها به خاطر پدر و مادرم پای سفره عقد نشستم!...

اکنون به کلانتری آمــده ام تا مقدمات طلاق را 
فراهم کنم چرا که دیگر نمی توانم با مردی زیر یک 
سقف بروم که اسیر هوس های خیانت آلود شده 

است. اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 
با راهنمایی و تاکید سرگرد احسان سبکبار )رئیس 
کلانتری شفای مشهد(بررسی های کارشناسی و 
اقدامات مشاوره ای درباره این ماجرای تاسف بار 

در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

ــه از  ــی ــوزه قضایی اُرزوی توکلی - رئیس ح
ــزاع دسته  دستگیری ۲۵ نفر از عــامــان ن
ــی  جمعه شــب این  ــروس جمعی مــراســم ع

شهرستان خبر داد.
به گزارش خراسان، قاضی مسعود ناظریان  

بیان کرد: به دنبال اعلام شهروندان به مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع 
دسته جمعی در مراسم عروسی با هماهنگی 
های قضایی، عوامل این نزاع شناسایی و با 

صدور قرار مناسب بازداشت شدند.

وی تصریح کرد: دو مجروح این نزاع و درگیری  
بلافاصله به بیمارستان منتقل شدندکه حال 

آن ها مساعد گزارش شده  است.
این مسئول قضایی  با بیان این که یکی از کار 
های ویــژه قوه قضاییه موضوع پیشگیری از 
وقوع جرم است، خاطر نشان کرد: تشکیل 
کارگروه پیشگیری از خشونت و اجرای طرح 

پیشگیری از خشونت های کلامی و رفتاری 
در دستور کار این دادگاه قرار دارد.

وی  اظهارکرد: اقدامات پیشگیرانه، فرهنگی 
و آموزشی باهدف کنترل و کاهش خشونت 
و نزاع های دسته جمعی با همراهی دستگاه 
های مسئول در این شهرستان در حال انجام 

است.

دستگیری ۲۵ عامل نزاع دسته جمعی در  مراسم  عروسی

سید خلیل سجادپور- مردی که با دسیسه 
ای شوم قصد داشت پلیس را در مسیر کشف 
جنایت فریب بدهد،هنگام تشریح جزئیات این 
ماجرای تکان دهنده، ابعاد هولناک دیگری از 

قتل زن جوان را فاش کرد.
ــامــه خــراســان،  بــه گـــزارش اختصاصی روزن
مــرد50ســالــه ای کــه بــه اتــهــام قتل یــک زن 
سرگردان دستگیر شده است، با فراهم شدن 
مقدمات بــازســازی صحنه جنایت، به خانه 
ویلایی)محل قتل(در منطقه محمدآباد  مشهد 
هدایت شد تا در حضور قاضی ویژه قتل عمد 
زوایای پنهان این حادثه وحشتناک را بازگو 

کند.
متهم ایــن پــرونــده جنایی کــه خــود را»سید 
محمد-خ«معرفی می کرد، در حالی مقابل 
دوربین قوه قضاییه ایستاد که ابتدا سرهنگ 
از  ای  محمدمرادی)افسرپرونده(خلاصه 
اعترافات متهم در مراحل بازجویی و شگرد 
وی برای فریب پلیس را شرح داد. سپس متهم 
با اشــاره قاضی دکتر صــادق صفری به بیان 
جزئیات قتل زن 35 ساله پرداخت و گفت: من 
او را نمی شناختم و نام واقعی اش را هم نمی 
دانستم. او دراین محل ضایعات جمع می کرد 
که حدود4 ماه قبل باهم آشنا و هم کلام شدیم. 
چون جا و مکانی نداشت شب ها به همین 
خانه ویلایی می آمد که من در آن نگهبان بودم 

چرا که مالک منزل قصد داشت آن را به طور 
کامل بازسازی کند و من  هم از اموال و لوازم 
بنایی مراقبت می کردم. ولی چند روز قبل او 
را درمیان شمشادهای صد متری دیدم که با 
چندمعتاد دیگر هم بساطی شده بود و با آن ها 
مواد مصرف می کرد. وقتی او را دراین وضعیت 
مشاهده کردم دیگر رگ غیرتم بالا زد. او را به 
خانه بردم و در یک لحظه با بلوکه سیمانی بر 
سرش کوبیدم. زمانی که فهمیدم دیگر جانی 
ندارد جسدش را در خانه نگه داشتم و نمی 
دانستم آن را چه کنم! 2 روز با جسد آن زن که 
به »فاطمه-ص«معروف بود در خانه حرف می 
زدم تا این که به خاطر گرمای هوا، جسد بوی 

تعفن گرفت.

در این شرایط جسد را درون پتو گذاشتم و 
ــراردادم  سپس آن را داخــل کیسه برزنتی ق
وکشان کشان به کوچه بالاتر بردم و کنار پیاده 
رو انداختم اما بــرای آن که قتل را به گردن 
جوان دیگری بیندازم که قبلا با او اختلاف 
داشتم، روی یک تکه کاغذ با دســت خودم 
مطلبی بــا ایــن مضمون نوشتم کــه مــن نزد 
نگهبان ساختمان در حال احداث می روم و 
مشخصات جوان 34 ساله را نیز قید کردم تا 
پلیس با دیدن آن دست نوشته به سراغ نگهبان 
یک ساختمان دیگر در همان کوچه برود .اما 
روز بعد وقتی دیدم نیروهای انتظامی او را 
دستگیر نکردند با خودم فکرکردم که احتمالا 
دســت نوشته را ندیده انــد! به همین خاطر 

خــودم به کانکس پلیس در ابتدای خیابان 
شهید رستمی 50رفــتــم و قصه دیــگــری را 
بــرای دستگیری او سرهم کــردم . آن روز به 
افسر نیروی انتظامی گفتم که جوان نگهبان 
ساختمان در حال احداث را در نیمه شب دیدم 
که کیسه ای را روی زمین می کشید وصبح با 
حضور نیروهای انتظامی دراین محل متوجه 
شدم که درون کیسه جسد یک زن بوده است! 
اما نمی دانم چگونه کارآگاهان پلیس آگاهی 
باز هم او را دستگیر نکردند و به سراغ من آمدند 
...این مرد 50 ساله، سپس بلوکه سیمانی را 
نیز در دست گرفت و چگونگی قتل زن جوان 
را بازسازی کرد و ادامه داد:برای آن که آثاری 
از جنایت در محل باقی نماند من همان بلوکه 
سیمانی را به درون گاری جمع آوری نخاله 
ــودم به محل  هــای ساختمانی انداختم وخ
کارم بازگشتم.گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان حاکی است با پایان اعترافات متهم 
در خانه ویلایی،وی در حالی با صــدور قرار 
بازداشت موقت از سوی قاضی دکتر صفری 
روانه زندان شد که هنوز هویت واقعی مقتول 
شناسایی نشده است. به همین دلیل بررسی 
های تخصصی به سرپرستی سرهنگ ولی 
نجفی)رئیس دایــره قتل عمد پلیس آگاهی 
مشهد(برای شناسایی اولیای دم و زوایــای 

دیگر این پرونده جنایی همچنان ادامه دارد.

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...
www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

 دربازسازی صحنه جنایت فاش شد

2روز جسد را در خانه نگه داشتم و با آن حرف می زدم!
 ابعاد جدید از قتل با بلوکه سیمانی!

س اختصاصی خراسان
عک

بازسازی صحنه جنایت در حضور مقام قضایی


